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  ومت دینیکاهداف و وظایف ح
  *احمدعلی نیازي

  یدهکچ
پـس از   ،نوشـتار  ومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی اسـت. در ایـن  کبحث اهداف ح

اشـاره  ومـت،  کدر باب اهـداف ح ها  به مهمترین دیدگاه، ومت دینیکتعیین مفهوم ح
ومت را ایجاد نظـم و حـد   کحۀ ه وظیفک، فیلسوفان مدرن ۀی. برخلاف نظرشده است

ومت علاوه که حکمعتقدند  کلاسیکدانند، فیلسوفان  ثر تأمین رفاه مادي مردم میکا
تربیت مردم و هدایت آنان به سوي خیر و سعادت و ۀ بر تأمین امنیت و عدالت، وظیف

ومـت  کح مهـم  تفاوت. تساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارندکبراي ا سازي زمینه
افزون بر تأمین نیازهـاي   ،ومت دینیکه حکن است آهاي غیر دینی  ومتکدینی با ح

 ـ و ورزد ید میکانات تأکتوزیع عادلانه ام بر، مادي رت و حقیقـت  به لحاظ توجه به فط
هدایت و تربیت جامعه براي نیل به  از این رو، عدالت خواهی،. استمدار  انسان ارزش

ومت دینـی  کهاي اصلی ح مصالح اخروي، از شاخصه ۀسعادت و خیر حقیقی و ملاحظ
  است.

  ومت دینی، اهداف و وظایف.کومت، حکدین، حها:  کلید واژه
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  مقدمه
هـاي   ومـت، انـواع نظـام   کت حی ـماهو  تیمشـروع  يمبنـا و  ضـرورت از بحث  یاسیس ۀدر فلسف

ن ی ـار مهـم اسـت. در ا  یمباحـث بس ـ جمله ف آن از ی، اهداف و ظایک ب هریمعا ا وی، مزایاسیس
خـود  ین بحث، ن موضع در اییاست. تع ياربردکومت از مباحث کف حیظاوبحث اهداف و یان، م

ی را بررس ـ ین ـیومـت د کف حیو وظـا  اهـداف یـن نوشـتار،   در ا. ن اسـت یشیبر مباحث پ یمبتن
  م.ینک می

  ومت دینیکمفهوم ح
ومت دارند. اگـر ذهنیـت آنـان از    که از مفهوم حکمان متأثر از دریافتی است کحا كسلورفتار و 

رفتـار شـان    م باشد، طبعاًکمردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حا ومت، تسلط برکح
ومت، خدمت به مـردم و هـدایت و مـدیریت    کم از حکحامراد اما اگر . متناسب با آن خواهد بود

اهداف را دنبال خواهد نمود و رفتارش بـه سـوي خـدمت، هـدایت و مـدیریت       همان آنان باشد.
  ومت دینی روشن شود.کرو، لازم است مفهوم ح گیري خواهد داشت. از این جهت

لـی  کچوب و خطـوط  یـن معنـا اسـت کـه اسـلام چـار      متضمن ا» یومت اسلامکح«عبارت 
است. ورود به بحث مفهـوم و  ومت را مشخص نموده کمبانی و اهداف حکم  و یا دستومت را کح

بـه  رو،  ایـن ن نوشـتار اسـت. از   ی ـبه صورت مبسـوط خـارج از هـدف ا   ، یومت اسلامکت حیماه
اشـاره بـه وجـود     یومت اسلامکح«توان گفت:  یم یومت اسلامکن مقصود از حییاختصار، در تع

ومـت  کح«ر، دیگ ـ ترابـه عب ـ  1.»دان آن نشأت گرفته از اسلام باش ـکار یه تمامکدارد  یسازمان
جامعـه  ة سیاسـت و ادار ۀ دین خاصـی را در عرص ـ ۀ جانب ۀه مرجعیت همکومتی است کدینی ح

هـا و تعـالیم دیـن و     یعنی دولت و نهادهاي مختلـف آن، خـود را در برابـر آمـوزه    ؛ پذیرفته است
مان که مردم یا حاکومت دینی این نیست کبنابراین، مراد از ح 2.»دانند مذهب خاصی متعهد می

  ومت به معناي تعیین مبانی و اهداف آن از سوي دین است.که دینی بودن حکباشند. بلمتدین 

  ومتکاهداف ح
 يهـا  نـه یدر زمرو،  ایـن اعمال سـلطه دارنـد. از    يبرا یعیانات وسکها ام ومتکح، در عصر حاضر

هـا   ومـت کننـد. ح کفـا  یتوانند نقشـی مـؤثر ا   یاقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی مگوناگون 
و نوع نگرش انسان به خـود، جامعـه و    یزندگة ویها و ش ها، ارزش شیها، گرا توانند در اندیشه یم

مختلف اجتماعی، مانند  يها نهیم، در زمکهاي سیاسی حا ، قدرت. معمولاًرگذار باشندیجهان تأث
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ان اطلاعـات،  ی ـ، به دسـت گـرفتن جر  یتیترب يها ج الگویو ترو ی، طراحين ساختار اقتصادییتع
هاي معین، بهـا دادن بـه هنرهـاي خـاص، نقـش       ج سرگرمییدر ساختار خانواده، ترو يوسازالگ
ومت چیسـت و  کیل حکه هدف از تشکاست این مهم ۀ لئن حال، مسیبا ا ین دارند.ادیق و بنیعم
ومـت، مشـخص   کتعیین اهداف و وظایف ح، دیگرسوي ومت چه وظایفی را به عهده دارد؟ از کح

  جا است.کمشروع و مجاز دخالت دولت تا ة ه محدودکسازد  می

ومت چیسـت:  که اصولاً به متقضاي نگرش عقلانی اهداف حکلازم است روشن شود  جادر این
ها  ومتکه حیا اینکامنیت و تأمین رفاه مادي مردم است ، یا عقلاً هدف حکومت تنها حفظ نظمآ

. ها را نیز به عهده دارنـد  زشاز ارهدایت و محافظت ۀ مسلط وظیف يرویبه عنوان قدرت برتر و ن
هاي مورد قبـول، معقـول و موجـه اسـت.      ت ارزشیومتی در تقوکح يدخالت نهادهارو،  اینو از 
هاي اررزشی و تعیین خیـر و سـعادت    ومت در برابر مقولهکه موضع حکمخالف این است ۀ فرضی

  امل باشد.ک یطرف ید بیبا

و  شناختی ، معرفتشناختی ، انسانناختیش مبتنی بر اتخاذ موضع جهانپاسخ به این پرسش 
فلسـفه سیاسـی،   پردازان  معین از سوي نظریه پرداز سیاسی است. عالمان و نظریه شناختی ارزش

 انـد.  هـاي مختلفـی ابـراز نمـوده      اهبراساس مبانی نظـري خـود در محورهـاي یـاد شـده، دیـدگ      
  هاي عمده در این بابت عبارتند از: دیدگاه

  یکلاسک يگرا ات سعادتی.نظر1
ر و فضـیلت  یومت تحقق خکت حیغا، یارسطو و فاراب ،مانند افلاطون یکلاسۀ کبه اعتقاد فلاسف

ومت موظف است افـزون بـر اسـتقرار نظـم و امنیـت و      کح، ي انسان است. به نظر آنانو رستگار
ومـت بایـد   کفضـایل انسـانی یـاري نمایـد. ح    نیـل بـه   صیانت از حقوق افـراد، شـهروندان را در   

مندانه دارند، تأمین  ه افراد در آن زیست سعادتکاي  انسان را از طریق ایجاد جامعه يسعادتمند
و مصـادیق آن را تعیـین    ییر و سعادت را شناسایه حقیقت و حدود خکد رننماید. آنان تلاش دا

  نمایند.

  أ) دیدگاه افلاطون
  ند:ک می گونه تبیین اینومت را کافلاطون در باره غایت ح ۀاپلستون نظریک

ه حاجات اقتصادي آدمیان بـرآورد؛ زیـرا انسـان    کشور صرفاً براي این وجود ندارد ک
در آنها  شور] براي سعادت آنان و براي پروردنکه[ کنیست، بل» انسان اقتصادي«صرفاً



 1389بهار و تابستان ، اول، شماره دوم، سال   / 152

زندگی خوب برطبق اصل عدالت وجود دارد. این مطلب تعلـیم و تربیـت را ضـروري    
 ـنوع تعلیم و تربیتی  موجودات عقلانی اند؛ اما هرشور کگرداند؛ زیرا اعضاي  می افی ک

 ـسـانی  که تنها تعلیم و تربیت حقیقی و متضمن خیر مورد نیاز است. کنیست، بل ه ک
ه اصـول تعلـیم و تربیـت را معـین     کسانی کنند، ک شور را تنظیم و اداره میکزندگی 

مختلف آن تخصیص شور را به اعضاي کارها و مشاغل مختلف موجود در کنند و ک می
، عرفت داشته باشند، به عبـارت دیگـر  چه حقیقی و خیر است م دهند، باید به آن می

  3باید فیلسوف باشند.

  گردد: ات ذیل تبیین میکدیدگاه افلاطون در این زمینه با توجه به ن

  . از دیدگاه افلاطون، انسان موجود عقلانی و فرامادي است.1

ا هستی او است، پس خیر و سـعادت انسـان امـري فرامـادي     . خیر و سعادت انسان متناسب ب2
  است.

  مقدور است.ها  . شناخت خیر و سعادت حقیقی براي برخی انسان3

  .تنها فیلسوفان توانایی شناخت خیر حقیقی را دارند.4

  افراد به خیر و سعادت حقیقی است.ومت رساندن کحۀ . وظیف5

هاي مـادي جامعـه منحصـر     ه تأمین نیازمنديومت از دیدگاه افلاطون بکبنابراین، وظیفه ح
. و سعادت از وظایف اصلی حکومـت اسـت  ه تربیت درست و رسانیدن افراد به خیر کشود، بل نمی
یمـان شایسـته بـه عهـده گـرفتن      کتنهـا ح رو،  ایـن آیـد. از   می یمان برکار تنها از عهده حکاین 

  ومت هستند.کح

  ب) دیدگاه ارسطو
وندان، بستر رشد اخلاقی علاوه بر تأمین نیازهاي مادي شهر فه دارداز نظر ارسطو نیز دولت وظی
نه یل مدیکه دست یابی به خیر اخلاقی هدف و غایت اصلی تشکبل ،و معنوي آنان را فراهم سازد

  سعادتمندي براي انسان متصور است.بختی و  کسه نوع نی، و دولت شهر است. به نظر ارسطو

انات کاز یاران، خانواده و رفاه مادي و برخورداري از ام ه عبارت استکهاي خارجی  . خوبی1
  مورد نیاز زندگی همراه با آسایش.

  هاي جسمانی. نی سلامتی و کامیابیهاي جسمی، یع . خوبی2

  هاي روح و فضایل اخلاقی. . خوبی3
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زیـرا دو نـوع اول زمـانی     ؛فضایل اخلاقی مهمتـر اسـت  ، از این سه نوع سعادتمندي و خوبی
  4.ها و فضایل روحی فراهم گردیده باشد ه بستر خوبیاند ک مفید و ثمر بخش

ومت ایـن گونـه تقریـر    کارسطو در باره غایت ح ۀنظری، همچنین در تاریخ فلسفه کاپلستون
هر اجتماع دیگري براي غـایتی وجـود دارد. ایـن     ، مانند]دولت شهر یونانی، [مدینه« شده است:

  5.ت در مورد مدینه خیراعلاي انسانی، یعنی زندگی اخلاقی و زندگی عقلانی استغای

در رسـیدن بـه زنـدگی    ه شـهروندان را  کدولتی است ، براین، بهترین دولت از نظر ارسطوبنا
این هدف به نظر وي از طریق تربیت، تغییر عادات و تقویت نیروي استدلال و . خوب مدد رساند

هـایی دارنـد    سیاسی افلاطون و ارسطو تفاوت ۀگرچه نظری 6بل تحقق است.توانایی عقلی آنان، قا
هردو اساساً، دولت نهاد تربیتی است و باید تربیت و هدایت  آن نیست، اما به نظر بیانه مجال ک

گرچه مدینه براي غایات ساده زندگی (عمدتاً نیازهاي ، آنان به اعتقاد 7.دجوانان را به عهده بگیر
، یعنی زندگی همراه بـا فضـیلت   کآید، اما بقاي آن براي تأمین زندگی نی جود میاقتصادي) به و

  اساساً دولت نهاد تربیتی است.، از نظر آنان 8و مقرون به سعادت است.

ید فیلسوفان یونـان بیشـتر بـر سـعادت و فضـیلت      که توجه و تأکآوري این است لازم به یاد
دولـت در قبـال آن   ۀ ه رسـیدن بـه آن و وظیف ـ  حقیقت سعادت اخروي، راة دنیوي است و در بار

  اند. ردهکدیدگاه روشن و صریحی ارائه ن

  ج) فارابی
  نویسد: دولت میفارابی در این باره 

 ـ، ت که هدف و مقصود او از فن حکومتسی اسکم حقیقی کحا ه عهـده دار تـدبیر   ک
غایـت و  ه خود و اهل مدینه را به سعادت حقیقـی برسـاند.   کها است، این باشد  شهر

فاضـله بـه   ۀ م مدینکه حاکاین هدف، آن است  ۀومت نیز همین است. لازمکهدف ح
  9.بالاترین مرتبه سعادت رسیده باشد؛ زیرا او سبب سعادت اهل مدینه است

ومـت و  کهدف ح ،فاه اقتصادي، لذت و قدرت را غایتوي اغراض دیگر از جمله مجد و بزرگی، ر
ومت در دستیابی بـه  کاساس باورهاي اسلامی، افزون بر نقش حفارابی بر 10.داند تدبیر مدینه نمی

امیابی اخروي را نیز در نظر دارد و حیات دنیـوي را مقدمـه و   کفضیلت و سعادت مندي دنیوي، 
ومت را موظف به هدایت افراد به سـوي  کحرو،  ایناز . داند اي براي سعادتمندي اخروي می وسیله

  داند. سعادت اخروي می
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  لسوفان مدرن و معاصر غرب. دیدگاه فی2
د ی ـن موضـوع پد ی ـدر ا يگـر ید يها دگاهی، در دوره مدرن، دیکلاسکو  یدگاه سنتیدر مقابل د

دو نظریه عمـده در بـاب وظـایف،    عصر نوزایی، بعد از ، سیاسی غربپردازان  در میان نظریهآمد. 
دارد. ایـن دو  وجـود  ومـت در زنـدگی شـهروندان    کومت و قلمرو دخالـت ح کحدود اختیارات ح

قطـب مقابـل    ومـت در دو کاز جهت نوع موضع گیري در باب تعیین اهداف و وظـایف ح ، نظریه
ة حفـظ  ومت را تأمین خیر و صلاح شهروندان البته در محـدود کحۀ وظیف، قرار دارند. یک نظریه

م و حفـظ قـدرت از هـر طریـق     کوظیفه آن را تأمین منافع حـا ، داند و دیگري نظم و امنیت می
یاولیسم معروف است، پیش از دیـدگاه دولـت آزادي   که به ماک ،دومۀ ند. نظریک ن اعلام میکمم

  شود. خواه و لیبرال مآب تبیین می

  یاولکأ) دیدگاه ما
بـر اسـاس دیـدگاه خاصـی کـه      ، )1469-1527داز سیاسی ایتالیـایی ( یاول نظریه پرکولو ماکنی
در ارایـه دیـدگاه   گرایـی،   الحـادي و مـاده  طبیعت و سرشت انسان دارد و به لحاظ مبناي  ةباردر

گیـرد. وي   سیاسی خود به هیچ وجه پیروي ازحق، عدالت و رعایت اصول اخلاقـی در نظـر نمـی   
نـد. بـه   کها دست بردارد و بـه واقعیـات توجـه     آل ها و ایده ه شهریار باید از آرمانکمعتقد است 

ارتر اسـت، ولـی ماننـد دیگـر     ک ـمـی م که از دیگر حیوانـات  کلحاظ واقعیت انسان حیوانی است 
ه عنصـر متعـالی و الهـی    ک ـیاولیسم اسـت  کتب ماکهمان م، حیوانات دد منش است. این نظریه

روایـان وخـدمت    فرمانهاي  ومت برآوردن خواستهکهدف ح، کند. بر این اساس ان را انکار میانس
بـر شـهریار   ، دیـدگاه او ق یم قدرت ندارد. طبکاي جز حفظ و تح ومت هیچ وظیفهکح. به او است

نـد و در آنِ واحـد، مظهـر روبـاه و شـیر      کلازم است به اقتضاي موقعیت از حیله و زور اسـتفاده  
  11باشد

  ب) دیدگاه هابز
از  یهـدف اصـل   12از جمله توماس هابز یاسیسپردازان  هیلسوفان و نظریاز ف یرد برخیکطبق رو

هـاي فـردي    يدف با ظلم و سلب آزادن هیاگرچه ا 13ت است،یجاد نظم و امنیومت، اکیل حکتش
به دست آید. توماس هابز از فیلسوفان انگلیسی بعد از رنسانس نیز وظیفه دولت را حفظ نظـم و  

میـت  که از طریق قرارداد و واگذاري قدرت از سوي مـردم حا کم کداند. به نظر وي حا امنیت می
  14.یابد، در تأمین اهداف خود مطلق العنان است می
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شـود] ایـن    میت به فرد یا گروهی واگذار مـی که از طریق آن حاکد و میثاق [ غایت آن عه«
  15»نند و از گزند دیگران مصون بمانندکه آدمیان در بین خود به صلح و آرامش زندگی کاست 

خـود   ،خـاص وي مبتنـی اسـت   شناسـی   ه بـر انسـان  ک ،امنیت محور به اقتضاي این دیدگاه
م و کمخالفت بـا حـا  گاه هابز هیچ. خواهی، بد سرشتی و گرگ سانی انسان در آن مفروض است

ه حـق  ک ـمعتقد است  يداند. و شود، روا نمی م میکه منجر به سلطه مطلقه حاکنقض میثاقی را 
م کاب ظلم و ستم از سوي حـا کارت 16،م استکداوري و تشخیص مصالح از وظایف اختصاصی حا

میت را به او واگـذار نمـوده، اعمـال    که مردم حق حاکزیرا از این جهت نارواست؛  نسبت به افراد
میت به منظور حفـظ قـدرت و   کم در اعمال حاکاعمال خود مردم است، پس حاۀ م، به منزلکحا

، در نتیجه. گوي اعمال خود نیست پاسخم در برابر مردم کحارو،  اینامنیت مطلق العنان است. از 
هیچ قدرتی بالاتر ، از دیدگاه هابز 17م را ندارند.کومت یا مجازات حاکضد حمردم حق شورش بر 

م عرفی از قـدرت روحـانی نیـز برتـر     کقدرت حارو،  اینم یا در عرض آن نیست. از کاز قدرت حا
 كاشـترا  18.م منصوب شـوند و تـابع او باشـند   کاست و صاحبان مقامات روحانی باید از سوي حا

یاول در نظریه خـود در پـی   که ماکیاول در این است کابز با نظریه مانظر دارند. تفاوت دیدگاه ه
بـر آمـده از    م راکیم قدرت او است، ولی هابز مطلق العنـان بـودن حـا   کم و تحکحفظ منافع حا

در راسـتاي  ، ت به حاکم اسـت اري قدرذه نظریه حق طبیعی و واگک، مبناي مشروعیت حکومت
  حفظ منافع افراد مطرح نموده است.

  راسیکلیبرال دموج) 
اسـت.   یاقلی اسـت کـه هواخـواه دولـت حـد     راسکبرال دمویرایج در غرب، ل ۀدر روزگار ما نظری

ها به جاي عدالت، بیشتر بر آزادي افراد در سه عرصه اصلی، یعنی فرهنگ، سیاست و  لیبرالیست
ید دارند. معناي مورد نظر از آزادي معناي سلبی، یعنی نبودن فشار و اجبار و تحمیل کاقتصاد تأ

هاي خود مستقل باشند و دخالـت دولـت و    گیري ه بر این اساس، افراد در تصمیمکبیرونی است 
ة د در حـوز ی ـدولـت با  ،ن برسد. به اعتقاد آنانکمترین میزان ممکهاي وابسته به آن باید به  نهاد

، ی کهدر حال. رود ین میاز ب یعین حوزه، نظم طبیرا با دخالت دولت در ایند؛ زکخالت ناقتصاد د
د یز باین یو ارزش یفرهنگة است. حوز يشرفت اقتصادیپ يبرا ةوین شیار بازار آزاد، بهترکساز و 

 یخصوص ـة م و حـوز یز بـه عنـوان حـر   ی ـن ین ـیو د ياز دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقاد
  نویسد: میومت معزول است. جین همپتن کاشخاص از قلمرو دخل و تصرف ح
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ومت باید پایبنـد بـه تسـاهل و    که حکها این است  اتفاق نظر میان لیبرالة حوز کی
ل، خود را کدر . مردمش باشدهاي متفاوت  ها و نظرها و فرهنگ تسامح در قبال دیدگاه
بهترین راه براي هدایت زندگی شان  ات افراد در موردمتصمیة به هیچ وجه وارد حوز

  19.ندکن

اما تفسیر خاصی از عدالت دارد. از نظـر آنـان     تفاوت نیست، بی تعدالۀ این دیدگاه در برابر مقول
ه افـراد بتواننـد آزادانـه    کعدالت به معناي فراهم آوردن شرایط و ساختار اجتماعی خاصی است 

محصول و درآمد خود باشـند. در ایـن    کي خود، مالها ا به استعداد و تلاشکنند و با اتکفعالیت 
ساختار اجتماعی رقـابتی و آزاد، انباشـت ثـروت در    ۀ یعنی اگر نتیج؛ دیدگاه نتایج اهمیتی ندارد

ایـن  زیـرا  دار نشـده اسـت؛    ثریت باشد، بازهم عدالت خدشـه کو فقر مفرط ا كاي اند دست عده
ت آمـده اسـت. ایـن دیـدگاه را عـدالت      نتیجه در اثـر رقابـت آزاد در چـارچوب قـانون بـه دس ـ     

 ـ ، نامند. طبق این دیدگاه می 20اي مبادله اران حـق  ک ـزدایـی یـا حمایـت از بی   فقرۀ دولت بـه بهان
ایـن دخالـت سـلب    زیـرا  ننده ندارد؛ کهاي مردم و وضع قوانین محدود  دخالت و گرفتن دارایی

اقل برسـد و دولـت حـق    ین دیدگاه دخالت دولت باید بـه حـد  آزادي و خلاف عدالت است. در ا
  ند.کندارد نتایج برآمده از این ساختار را تعدیل 

  د) دیدگاه جان رالز
اجتماعی و نظام حقوق و وظایف را زمانی عادلانه  -ها، ساختار سیاسی   برخی دیگر از لیبرالیست

نـد. نظریـه پـرداز    ک کم ـکانات و خیـرات در جامعـه   کو ام، دانند که به توزیع عادلانه ثروت می
و عالمـان سیاسـی اسـت. ایـن تلقـی از      پـردازان   سیاسی معاصر، جان رالز از این دسته از نظریه

هـا نیـز در برخـی جهـات بـا       راتکموسوم است. نظر سوسـیال دمـو   21عدالت، به عدالت توزیعی
 دیدگاه عدالت توزیعی مشابهت دارد.

در ایـن بـاب اسـت     ، اعم از مدرن و معاصر غرب،کلیبرال مسلپردازان  موضع نظریه كاشترا
ها حق دخالت به صورت ایجابی یا سلبی را نـدارد.   دین، معنویت و ارزشة ها در حوز ومتکه حک

هدایت و سعادت افراد مربوط به حوزه و حریم خصوصی افراد اسـت و از قلمـرو دخالـت دولـت     
صـیانت از   چه اولویت دارد، تأمین امنیت،آن، مدرن و معاصرپردازان  نگرش نظریهخارج است. در 

آزاد اقتصـادي و تـأمین زنـدگی مطلـوب       هـاي  ها، فـراهم نمـودن شـرایط بـراي فعالیـت      آزادي
  شهروندان از نظر مادي است.
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آزادي و استقلال فردي هیچ قیـد و  رو،  ایناز . در اندیشه لیبرال، آزادي اهمیت محوري دارد
ی تعریـف خـاص   س مجاز اسـت، خـودش از خیـر و سـعادت، و غایـت زنـدگ      کشرطی ندارد. هر

حق، خیر و سعادت، دیگـران را مجبـور یـا     ۀس حق ندارد، به بهانکخودش را داشته باشد. هیچ 
  ار محدود ساختن استقلال فردي است.کاین زیرا ند؛ کترغیب به انتخاب مدل خاصی از زندگی 

صـمیم دیگـر برتـري    ه هیچ انتخاب و تصمیمی بـر انتخـاب و ت  کمبناي این نظریه آن است 
بـودن   تر بودن یا برتـر  معیار معقول اند. ها برابر ها و تصمیمات در حوزه ارزش انتخابۀ هم. ندارد

اصـولاً   22.شود دلیل دخالت در حریم و قلمرو خصوصی افراد نمی، بر دیگري» خیر«برخی مبانی 
یت کاکسو و ش ـ کومت، محصول نگاه مادي نگر به انسان و جهان از یکنظریات مدرن در باب ح

ها خیر و سـعادتی جـز    براساس این دیدگاه، معرفت از سوي دیگر است. در حقیقتو نسبیت در 
ه تعیـین  انـد ک ـ  ها معتقـد  ثر این دیدگاهکاباع امیال حیوانی وجود ندارد. حدهاي مادي و اش لذت

 ۀرو بایـد از جزمیـت و نوشـتن نسـخ     از ایـن . دت قابل شناخت قطعی و یقینی نیستخیر و سعا
افـراد    رد و تعریف خیـر و سـعادت و انتخـاب آن را بـه عهـده     کها صرف نظر  این مقوله واحد در

مسـئله   ه در ایـن ک ـنـد، بل کهاي رایج طرفـداري   از تعریف کها نباید از هیچ ی  ومتکگذاشت. ح
  طرف باشد. املاً بیک

  ومت است.کمدرن درباب سیاست و حهاي  اصول و عناصر ذیل از مهمترین مبانی دیدگاه

طبق دیدگاه فیلسوفان مدرن، هستی منحصر در عالم ماده است و ابعاد روحی  ماتریالیسم:. 1
شـود. از ایـن جهـت، اهـداف زنـدگی انسـان در امـور مـادي و          و فرامادي انسان انسان نفی مـی 

  گردد. جسمانی محدود میهاي  امیابیک

شـود.   خدا تعیین نمـی وینی و تشریعی کتة در اندیشه سیاسی جدید نقشی براي اردالحاد: . 2
 م و فرمان بیرونی رها و آزاد است.کبشر خود بنیاد و مستقل است و از تبعیت هر گونه ح

هـاي   ها و گـرایش  ها توجه به خواست در این دیدگاه محور همه قوانین و برنامهاومانیسم: . 3
بخشـد. براسـاس    معنا میند و به عالم ک ها را تعیین می مادي انسان است؛ زیرا انسان خود ارزش

 مقید به آن باشد. ه انسانکهیچ ارزش و غایت معقول و فرابشري نیست ، این دیدگاه

ه شـناخت حقیقـت و فهـم    کهاي جدید صریحاّ یا تلویحاّ اذعان دارند  دیدگاهگرایی:  کش. 4
ه دیگـران را وادار بـه   ک ـمعقـول نیسـت   رو،  ایـن مال و خیر اعلی براي انسان مقدرو نیسـت. از  ک
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س مجاز است تفسـیر خـاص خـود را از زنـدگی     کهاي خاص نمود. هر ها و ارزش اندیشه پذیرش
 داشته باشد و سمت و سوي زندگی خود را مشخص نماید.

هاي سیاسـت، اقتصـاد و فرهنـگ بایـد آزادي      لیبرال در عرصهۀ براساس اندیشلیبرالیسم: . 5
تواند محـدود   یچ امري دیگر نمیدین باوري و هگرایی،  مالکافراد محفوظ باشد. عدالت خواهی، 

رو،  ایـن ند، آزادي دیگران است. از کتواند انسان را محدود  ه میکانسان باشد. تنها چیزي   نندهک
 ي به حقوق دیگران باشد و آزادي افراد دیگر محدود سازد.ه تعدکمجاز است فقط رفتاري غیر

ر تضاد است. نگرش لیبـرال نـوعی   یاول را با لیبرالیسم دکشود دیدگاه هابز و ما آوري مییاد
منشانه از طبیعت  یاول برگرفته از تلقی ددکاما نگرش هابز و ما. نگاه خوش بینانه به انسان دارد

  انسان و منتنی بربد سرشتی آدمیان است.
گرایی،  ومت، بر مادهکظهور یافته در غرب پس از رنسانس در باب حهاي  دیدگاهحاصل آنکه 

شـناخت حقیقـی از   رو،  ایـن و پلورالیسم معرفتی و ارزشی مبتنی اسـت. از  گرایی  کاومانیسم، ش
نترل رفتار ما باشـد.  کلی و الزامی براي تنظیم و کان ندارد تا بتواند معیاري کمصالح و خیرات ام

مـا  ة ما داراي اعتبار نیست تا خواست و ارادة از خواست و ارادخارج هیچ نظام اخلاقی و معرفتی 
یعنـی  ؛ ندکنترل کفرد را  آزاديمجاز است  هکدي است اتنها آز، طبق این مبنا 23.ندکل نترکرا 

  ه به آزادي دیگران آسیب برساند.کمجاز است اري به لحاظ قانون غیرکتنها انجام 

مادي و غرض از آفرینش و ه حقیقت انسان را روح غیرکسانی کها براي  این دیدگاهرو،  ایناز 
دانند، سزاوار پـذیرش   قرب الهی میۀ مال معنوي انسان در سایکآوردن  حیات انسان را به دست

 ولـی . جـویی تنـافی دارد   مـال کمحوري و راسی با مبانی پیش گفته بـا خـدا  کنیست. لیبرال دمو
هاي سیاسـی، مـدنی، اقتصـادي و آزادي بیـان در چـارچوب       ي دینی به معناي آزاديسالار مردم

نیز گرایی  که مطلوب دین است. شکامري سازگار با شرع بلدین و با حفظ اهداف و مبانی دینی 
تواند با اسـتناد بـه    زیرا عقل می؛ به مثابه امري بر آمده از روش پوزیتویستی معرفت مردود است

بدیهیات و استمداد از وحی، حد نصاب سعادت و نجات را براي عموم مردم فـراهم سـازد. عقـل    
هاي وصول به سعادت انسان دست یابـد، امـا    ها و روش ارکتواند به همه راه گرچه به تنهایی نمی

  24.با مدد وحی این توانایی را دارد

ومت دینی در عین مدارا و برخورد همراه با احترام با مـردم و حتـی مخالفـان سیاسـی و     کح
و سعادت جو است. بی تفاوتی و داشتن موضع تهی در برابر امور ارزشـی و  مدار  عقیدتی، هدایت

  .اصول و مبانی اسلام سازگار نیست با، بط با کمال و سعادت حقیقیایل مرتمس
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  ومت در نظام سیاسی اسلامک. اهداف ح3
و چـه  انـد   ومت قایلکه چه جایگاهی براي حکاز این جهت گوناگون اتب کهاي سیاسی و م نظام

اسلام و، ر ایناز  25.شوند گیرند، از هم دیگر متمایز می ومت در نظر میکاهداف و وظایفی براي ح
خـاص خـود، نظـام سیاسـی      شناختی و معرفت شناختی ، انسانشناختی با توجه به مبانی هستی

  اي دارد. ویژه

و اصـول  شناسی  انسانشناسی،  و با توجه به جهان یدر این نوشتار با استفاده از منابع اسلام
قبـال  ومـت در  کومـت چیسـت و از نظـر اسـلام ح    که اهداف حکگردد  ارزشی اسلام بررسی می

 يت جامعه بـه سـو  یا هدایدارد؟ آۀ ت، عدالت و تأمین رفاه جامعه چه وظیفیاموري همچون امن
ا از نظـر اسـلام دخالـت    یاست؟ آ یومت اسلامکاهداف حۀ ز از جملین یپرستیج خدامال و تروک

و سـیطره  اعمال قدرت ة ریها از دا ا قلمرو ارزشیها مشروع و مطلوب است  ارزشة قدرت در حوز
  الت حکومت خارج است؟و دخ

  ر بحثکروی
 اسـت. در  یو درون دینـی قابـل بررس ـ   ینیرد برون دکبا دو روی، مسئلۀ اهداف حکومت اسلامی

 یل ـکاسلام و اصـول  ة ویژ شناختی ، جهانشناختی معرفت یبا استناد به مبان، رویکرد برون دینی
ومـت، ماننـد   کت بخـش ح به عوامـل ضـرور   ،سو کم، یعنی از ییپرداز یممسئله  نیآن، به حلّ ا

شـود و   جمعی توجه میاجتماعی بودن حیات انسان، تزاحم نیازها و منافع افراد انسان در حیات 
یم ک ـخداي حة ه براساس آن جهان آفریدکگردد  اسلام لحاظ میة جهان بینی ویژ، از سوي دیگر

خود به سعادت نائـل  ة تواند با اراد است و انسان روح فنا ناپذیر دارد و به سبب داشتن اختیار می
ه بدون مراجعه به متون و نصوص کرد برون دینی در این بحث آن است کآید. پس منظور از روی

زعمـاي دیـن، بـه صـورت      كومت و اهداف آن و پیش از توجه به سیره و سلوکدینی در باب ح
ه چ ـ، نگرش خاص اسلام به انسان و جهان ه طبقکتحلیل عقلی و استنتاج پیشینی روشن شود 

ابعاد فردي و اجتماعی زنـدگی  ، هاي روحی و روانی ن است و واقعیتومتی مورد نیاز انساکنوع ح
  ن اقتضاي چه نوع حکومتی را دارد.آدمیا

و بـا توجـه بـه نصـوص و منـابع       ینین موضوع از منظر درون دیگر، پرداختن به ایرد دیکرو
  ی است.نید
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  ومت به لحاظ برون دینیکاهداف ح  تعیین
ومت بـه لحـاظ اهـداف    کتواند در تعیین نوع ح توجه به مقدمات ذیل می، رد برون دینیدر رویک
ومت و تعیین اهـداف آن  کدلیل برون دینی بر ضرورت حۀ در مقام ارائرو،  اینرساند. از   آن یاري

  توان گفت: یم

دارد  نهایـت قـرار   ه در اعلی مرتبه آن هستی بیکهستی داراي مراتبی است ، . از دیدگاه اسلام1
یم، مدبر و محیط بـر همـه   کهمتا، ح بیۀ هستی است و آن خداي یگانۀ ه مبدأ و سر سلسلک

باشد، همین عالم محسوس و  ترین مرتبه می این سلسله که نازلاز یک سو، مراتب هستی است. 
وجـود دارد کـه واسـطۀ فـیض، رحمـت و        مراتب دیگر از هستی، در این میان. مشهود است

مادون است. پس هستی شامل گسـترة وسـیعی اسـت کـه عـالم محسـوس       مراتب  کمال بر
محسوس، مراحل و مراتبی پیش از ایـن عـالم    عالم، علاوه براین. آن است بخشی کوچکی از

  مراحل عظیم و وسیع دیگري نیز بعد از عالم طبیعت در پیش داریم. طی گردیده است و
رو،  ایـن دهد. از  یل میکاصلی انسان را تش ه حقیقت و بعدک. انسان داراي روح فنا ناپذیر است 2

دیگري نیـز  ۀ شود. زندگی وي مرحل حیات بشري محدود به همین حیات مشهود مادي نمی
خیر  و الآخرة«یفیت نسبت به زندگی حاضر او بسیار بالاتر است.کمیت و که از جهت کدارد 

  ).17: الاعلی»(و ابقی
ه بـین ایـن   کدیگر نیستند، بلکنفصل و منعزل از یم، ۀ دنیوي و اخروي زندگی انسان. دو مرحل3

دو مرحله از زندگی انسان، پیوند ژرف و ناگسستنی وجود دارد. نـوع حیـات اخـروي انسـان     
عمـل و سـیرت   ۀ نش انسان در این جهان است. عالم دیگر محصول و نتیج ـکبینش و ة ثمر

  26.انسان در این جهان است
مالات و ک  بسیاري از استعدادها، 27.داراي حیات اجتماعی استناچار ه . انسان مدنی بالطبع و ب4

ه زمینـه و  ط اینکرسد، به شر حیات جمعی به فعلیت میۀ انسان در سایۀ هاي نهفت و قابلیت
  بستر مناسب براي آن فراهم گردد.

ن، قـوانین  یبنـابرا . ی اسـت قـرب اله ـ  یعنیمال حقیقی، کدن به ینش انسان رسی. هدف از آفر5
  امل را فراهم سازد.کن تید بستر و مقدمات ایاجتماعی با

آید، جامعـه بـراي تنظـیم مناسـبات      در حیات اجتماعی قهراً تزاحم منافع پیش میآنجایی . از 6
ة مجریه و دستگاه نظارتی یا قوة نیاز به قانون و قو، و تعیین روابط گوناگون بین افرادجمعی 

  قضائیه دارد.
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مصالح و مفاسد و نتایج ۀ منابع عادي معرفت، از تشخیص هم . انسان به دلیل محدودیت قوا و7
در رسـیدن بـه     ،دلیـل عاجز است، بـه همـین     ثمرات اخروي اعمال،به خصوص اعمال خود 

ي هـا  مال حقیقی و نیل به سعادت دنیا و آخـرت نیـاز بـه هـدایت وحیـانی دارد. شاخصـه      ک
حیـات جمعـی بشـر اسـت؛      مهمترین مصالحۀ از جمل، حکومت مطلوب، وظایف و اهداف آن

ومت و سلطه سیاسی بیشترین نقش را در تربیت جهت دهـی و گـرایش انسـان بـه     کزیرا ح
  28ها دارد. سوي ارزش

پـس از انقضـاي مرحلـه    حیـات اخـروي   انسان، داراي بعد روحی و معنوي است و از آنجا که . 8
ه بتوانـد  ک ـاشـد  ، تنظیم حیات و تدبیر زندگی او به صـورتی ب آید به دست میحیات دنیوي 

مـال دنیـوي و   که سـعادت و  ک ـسامان دهـد   اي هفردي و جمعی به گونة رفتار او را در حوز
هـا و   هدایت و پاسداري از ارزشۀ ومت وظیفکحرو،  اینند. از کاخروي او را تضمین و تأمین 

ومـت بـه تنظـیم امـور اجتمـاعی و تـأمین       کحۀ هنجارهاي مقرون به حقیقت را دارد. وظیف
هـا و   شـود. تـرویج ارزش   در راستاي بهبود حیات مادي و رفاه اقتصادي محدود نمـی امنیت 

در سـعادت ابـدي   آنهـا   ظ نقـش ام و قوانین دینی و صیانت از حدود الهی به لحاکاجراي اح
  ز وظایف عمده و نهایی حکومت است.ا، انسان

  ومت دینی به لحاظ درون دینیکاهداف ح
ه ک ـنیازمنـد محـیط امنـی اسـت     ، به کمال حقیقی خـود نیل انسان براي ، در رویکر برون دینی

سـازي   را فـرهم سـازد. فـراهم    مالات حقیقـی او کوفایی کشرایط هدایت، پرورش استعدادها و ش
ومت دینـی آن اسـت   کان پذیر نیست. ویژگی حکومت دینی امکیل حکچنین محیطی جز با تش

اسـلام شـامل امـور دنیـوي اسـت و       هاي دینی است. بنابراین، قلمرو دین ه تابع اصول و ارزشک
  ومت دینی، تدبیر امر معاش و معاد مردم را به عهده دارد.کح

سیاسی اسلام از آغاز مبتنی بر پیوند ناگسستنی دین و سیاست  ۀبرداشت مسلمانان از نظری
ۀ وظیف ـ، تشکیل حکومـت و ایجـاد نهـاد حاکمیـت    مسلمانان صدر اسلام، ۀ بوده است. در اندیش

 عملـی پیـامبر خـدا   ة شده است. این برداشت، ریشه در قرآن و سنت و سـیر  می دینی قلمداد
ومـت  کیل حکتشۀ امل آن جز در سایکه اجراي کاي است  ام شریعت اسلام نیز به گونهکاح دارد.

ام ک ـاح اي از سلسـه  ام عبادي فردي مشتمل برکتابع شرع میسور نیست. دین اسلام علاوه بر اح
یفري و حقوقی خاصی که غرض از آن تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی است و پیامدهاي کاست 
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امی مانند حـدود، قصـاص، جهـاد، امـر بـه      کومت قابل اجرا نیست؛ احکیل حکه بدون تشکدارد 
ام است. همچنین اسلام نظام مالیاتی مخصوصی از قبیـل  کر از این قبیل احکمعروف و نهی از من

ومت است و با فقـدان قـدرت   که پشتوانه مالی حکانفال مقرر نموده است خمس، جزیه و   ات،کز
سیاسی مبتنی بر اصول اسلامی چنین نظام مالیاتی نه معنا دارد و نه قابل اجرا است. با توجه به 

از  سـت و تـا روز قیامـت اسـتمرار دارد.    ام دایمی و نسخ ناشـدنی ا کخاتمیت دین اسلام، این اح
اسـت  ین و سی ـدۀ ل بـر رابط ـ ی ـن دلیبهتـر  ،اکرمامبری ـتوسـط پ  ومتکل حکیتش، سوي دیگر

ن را داشت، از جانب خداونـد  یابلاغ دۀ فیه شأن نبوت و وظکنیعلاوه بر ا  یامبر اعظمپ 29.است
لماتی بیاز مود و وي آن همـه را بـه انجـام    کو چون ابراهیم را پروردگارش با «تمقام امام يدارا

اي «ولایـت  ،)124: بقـره (. »مـن تـورا پیشـواي مـردم قـراردادم     رسانید، [خداوند به او] فرمـود:  
و  ،»59 :نسـاء (. »نیـد کو اولیا امر خود را [ نیـز] اطاعـت    ند و پیامبرکخدا را اطاعت  !مؤمنان

ما تـورا در زمـین    !اي داود«د. ت بود. پیامبران دیگر نیز این وظیفه را داشتنومکل حکیمأمور تش
  ).26ص (. »نکس میان مردم به حق داوري پ، خلیفه و جانشین گردانیدیم

تدبیر و اصلاح امور دینـی  » امامت«لمان و فقیهان در تعریف کاعم از مت، عالمان دینی ۀنظری
نگرش تا قرن اخیر در بین دانشمندان مسلمان متـداول بـوده اسـت.     این 30اند. و دنیوي را گنجانده
مداري در حکومت، از غرب در بین جوامـع اسـلامی   ولاریزم و دنیاکه اندیشۀ سک، تنها در قرن بیستم

  گرا نفوذ یافت. ري غربراه یافت، بحث تفکیک سیاست و دیانت در بین محافل روشن فک

به متون دینی و توجـه بـه سـیرة عملـی مسـلمانان در مواجهـه بـا امـر حکومـت نیـز نشـان             مراجعه
جـراي قـوانین و محافظـت از مـال و     دهندة این امر است که حکومـت دینـی عـلاوه بـر تـأمین امنیـت و ا      

هاي دینی را استوار سـازد. گرچـه مسـلمانان در مبنـاي مشـروعیت       اهداف و ارزش مردم، وظیفه دارد   جان
اي  اي معتقد به نص و نصب حـاکم از جانـب خـدا اسـت و دسـته      حکومت اتفاق نظر ندارند: عده

  31دینی و اهداف آن اختلافی ندارند. مبنا را قبول ندارند، اما در اصل ضرورت حکومت این، دیگر

آن، صـیانت و حفاظـت از   ۀ ه وظیفک، مت دینی و اینوکیل حکبنابراین، در اصل ضرورت تش
م یا انتخاب مردمی کدر نصب الهی حا ،تفاوت دیدگاه دو گروه. اختلافی نیست  ام دین است،کاح

 يه امامـت امـر  ک ـ یـن ا دارند بـر گانه اهل سنت، اتفاق امامان چهار«: بدیل آن استهاي  ارک و راه
د و در ی ـرا اجـرا نما  ین ـید کام و مناس ـکه احاند ک ازمندین يواجب است و مسلمانان به زمامدار

  32».دیدگان دفاع نمایبرابر ستمگران از حقوق ستمد
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سـازد. حکومـت امـام     معـین مـی   ومـت را کرد درون دینی نیـز بـه صـراحت جایگـاه ح    کروی
مـردم   يمقام خلافت است و ضامن تأمین منافع دیـن و دنیـا  همان ، شیعه ۀدر نظری معصوم

  در این باره فرموده است: است. امام رضا

امامت جانشینی خدا و جانشینی پیامبر، جایگاه امیـر المـؤمنین و میـراث حسـن و     
یابد، خیر  شود، امور مسلمانان سامان می امامت دین رهبري میۀ حسین است. در سای

بلنـد  ۀ بالنده و شاخۀ یابد. امامت ریش گردد و مؤمنان عزت می و صلاح دین تأمین می
هـاي   شود و دارایی امل میکجهاد،   ات، روزه، حج،کاسلام است. به وسیله امام نماز، ز

گـردد و از مرزهـا و    ام الهی اجـرا مـی  کگردد، حدود و اح عمومی و صدقات جمع می
  33».شود میدور دست قرار دارد، محافظت هاي  ه در ناحیهکمناطقی 

ومت دینـی  که حکجا است، اما از آن ومت امامان معصومکحة گرچه در بار سخنان امام رضا
شود و ولی فقیه تمام اختیارات معصوم در بـاب   در عصر غیبت به صورت ولایت فقیه متجلیّ می

ردهـاي یـاد شـده در    کارکهـا و   بسیاري از نقـش  تواند ومت دینی نیز میکح 34،ومت را داردکح
نه محدود به امـور  ، ة اختیارات حکومت دینیبنابراین، حوز را داشته باشد. سخنان امام هشتم

ه مشروعیت دینی دارد، شامل هـردو قلمـرو   کمیتی کدنیوي است و نه منحصر به امور دینی، حا
  دنیا و آخرت است.

أمین عـدالت، ت ـ   ومت دینی شـامل امنیـت،  کهاي وظایف و اهداف ح محورترین  عمدهاجمالاً 
هـدایت و تربیـت، اقامـه حـدود الهـی، دفـاع از سـرزمین و منـافع           نیازهاي ضروري مسلمانان،

  است.مسلمانان 

  یتامن.1
ن و هـم تطبیـق و اجـراي    یه هم قوانکومت آن است کح ةمال مطلوب در شیوکده آل و ینقطه ا

ه حـافظ امنیـت   ک ـمتی وکاستقرار ح  اما اگر به هر دلیلی این امر میسور نباشد،. آن عادلانه باشد
ه منجـر بـه هـرج و    ک، یاسیشور است، از نبود قدرت سکمردم پاسدار استقلال و تمامیت ارشی 

د کی ـومـت تأ کضـرورت ح  يز بـرا ین ینیشود، بهتر است. در نصوص د می یسم ناشیمرج و آنارش
  شده است.

ا بـد  ی ـ یکن یمکد حایر بایجامعه ناگز« ید:فرما یدر این باره م یر مؤمنان، علیحضرت ام
ز از ی ـافر نک ـنـد و  کمـانش عمـل   یا ياش مؤمن به مقتضـا  ییفرمانروا ۀیه در ساکداشته باشد، 

  35.»خودش را ببردة بهر یزندگ
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  نقل شده است: گر از امام رضایث دیدر حد

دار مانـده باشـد. وجـود    یس پایشوا و رئیه بدون پکم یابی یرا نم یچ فرقه و ملتیما ه
مـت خداونـد   کبا حرو،  ایناز  .ایضرورت دارد و هم در اصلاح دنن یشوا هم در امر دیپ

 ـ يه بندگان خود را بدون زمامـدار کست یگار نساز  ـ ک دانـد آنـان بـدان     یه خـود م
  36رها سازد.اند،  ازمندین

رد کت تحمل یهرگونه ظلم و ستم را از ترس اخلال در امنهمواره د یه باکد کرد گمان یالبته نبا
د ی ـه باک ـن اسـت  ی ـه مقصـود ا ک ـستمگر صورت داد، بلهاي  ومتکر ضد حد بینبا یچ اقدامیو ه
مطمـئن  ، یـاً و ثان. د که اصلاح آن امکان نداشته باشـد ومت نموکز حیآمر قهرییاقدام به تغ یزمان
یـن  ل ای ـ. دلنمـود جاد یتوان ا یل بهتر از آن را مین مناسب و بدیگزیومت، جاکر حییه با تغکبود 

ومت وجـود  کر حییان تغکه امهایی ک است. آنان در دوره عهیمعصوم شان یشوایپة ریس، مطلب
ش گـرفتن  یم باشد، با در پکه آرامش در جامعه حاکرد ک یجاب مین ااناا مصالح مسلمینداشت، 

شـمند اهـداف خـود را دنبـال     یاران اندی ـت یج معارف و تربیو ترو یه، مبارزه فرهنگیتق یکتکتا
ومـت  ک، حین حجت اله ـیه در فرصت مناسب، آخرک نیمردم به ا دوار ساختنینمودند. آنان با ام

ت از ی ـومـت بـر محـور حـق و عـدالت و حما     کل حکیشـه تش ـ یعدل را اقامه خواهـد نمـود، اند  
، مشـروط  يهمراه با روشـنگر یۀ ن تقیداشتند. البته اه روان خود زنده نگیاد پیمستضعفان را در 

د آن به ییت جبهه باطل و تأی، موجب تقویدن از اقدام عملیشکوت و دست که سکن است یبه ا
ن ی ـنداشته باشد، امـا از ا  يجه فوریز نتیآمبارزه قهرام و مین صورت، گرچه قید. در ایایحساب ن

ر ینفاق تأثة قت و افشا نمودن چهریمدت در روشن ساختن حقبلند ه در کابد ی می جهت ضروت
ائمه  یاسیسة ریل سیگاه خودرا در تحلیجا ن منظر، معنا ویام عاشورا از ایربلا و قکدارد. نهضت 

  ند.ک یفا میاست

سـتیزي اسـت، در    ه شاخصـه آن عـدالت محـوري و ظلـم    ک ـ، به خلاف نظریه سیاسی شیعه
ومت فتوا بـر حرمـت خـروج بـر     کگرایانه با قدرت و ح موضع هم کدیدگاه اهل سنت، فقها در ی

م را نیز مجـوز خـروج در برابـر    کناعادلانه حاردند و حتی فسق و رفتار کم مسلمان را صادر کحا
  37تقدم امنیت و حفظ نظم و قانون بر عدالت است.، کرداین رویۀ نتیج اند. م جائر ندانستهکحا

غـرب بعـد از عصـر نـوزایی نیـز تنهـا هـدف        ۀ ه پیش از این بیان شد، برخی از فلاسفکچنان
ود قایـل شـده و   محـد کم قـدرت نا و بـراي حـا  انـد   ومت را بر قراري نظم و امنیت بر شمردهکح

 38اند. ومت را نامشروع تلقی نمودهکحهرگونه شورش بر ضد
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ومت است و کحة ترین فاید مکه تأمین امنیت از نظر اسلام کچه بیان شد، روشن گردید از آن
  ومت.کرود، نه تمام هدف و مقصود نهایی از ح ومت به شمار میکاز اهداف متوسط ح

  عدالت. 2
ت همراه با یاست، اما امن یاجتماعهاي  تیت قوام بخش همه فعالیه امنکرد یپذ یگرچه اسلام م

ت عـدل  یز به رعایت نیامن يداریومت و پاکاست. دوام ح ینیومت دکعدالت مطلوب و مقصود ح
بشري و شـناخت از خصـلت   ۀ دارد. بر اساس تجرب یو انصاف و تضمین حقوق مدنی افراد بستگ

ن اسـت دوام  کمتدینان ممومت غیرکح«ه کگفتار معروف شده است  رفتاري و روان آدمیان، این
ن یادی ـاز اهـداف بن ، ۀ عـدل ام به قسط و اقامیق 39».ومت ستمگر دوام نخواهد آوردکبیاورد، اما ح

ن هـدف. قـرآن   ی ـدن بـه ا یرس ياست برا یت پلیجاد امنیومت و اکل حکیا است و تشیبعثت انب
داوري، د و در هنگـام  یگردانها را به صاحبان آن باز امانته کدهد  یخداوند فرمان م« د:یفرما یم

هـاي   امبران خود را همراه با نشانهیما پ«فرماید:  میز یو ن. )58(نساء: »عادلانه حکم صادر نمایید
م تـا مـردم بـه    یردک ـنازل  ار سنجش حق و باطل)یزان (معیتاب و مها کم و با آنیروشن فرستاد
داوود ما تـورا   يا« ن به داوود خطاب نموده است:یهم چن). 25(حدید: »نندکام یقسط و عدل ق

 .)26(ص: »نک ين مردم به حق داوریپس ب، یمفه خود ساختین خلیدر زم

  فرمود: ر مؤمنانیو ام

 ـا با غل و زنجیسعدان به سر برم و  يخارها يسوگند به خدا اگر تمام شب را بر رو ر ی
امت در یامبرش را در روز قیدارم تا خدا و پ تر خوشده شوم، یشکسو  ا آنیسو  نیبه ا
رده کرا غصب  یاز اموال عموم يزیاز بندگان ستم و چ یه به بعضکنم کملاقات  یحال

ده شدن یو پوس یهنگک يه به سوکش ینفس خو ينم براکستم  یسکباشم. چگونه بر 
  40ند.ک یاقامت م یطولان یزمان كرود و در خا یش میپ

  د:یفرما یگر مید يآن حضرت در جا

ردند و اگـر  ک یاران حجت را برمن تمام نمینندگان نبود و کعت ی... اگر حضور فراوان ب
 یسمتگران و گرسنگ یم بارگکه در برابر شکمان نگرفته بود یخداوند از علما عهد و پ

ش یوهـان آن انداختـه و رهـا   کننـد، مهـار شـتر خلافـت را بـر      کوت نکمظومان س
  41ساختم. یم

ومـت را پـس از   کت حیل قبول مسؤلیدل نیر المؤمنیه حضرت امیخطبه شقشق ن فراز ازیدر ا
  کند: یم یاز قدرت دو عامل معرف يو عزلت اجبار ینینش سال خانه 25
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را بـدون حضـور   ی؛ زیت مردمیو مقبول یومت اسلامکبان حیمردم به عنوان پشت اول، حضور
شـود، اگرچـه    سـت مواجـه مـی   کبا ش ي، در عمل زمامداریم اسلامکمردم به عنوان پشتیبان حا

ت ی ـم و مشـروعیت و حقان یومت را وابسته به خواست و اقبال مردم ندانکت حیت و حقانیمشروع
  یم.نک کیکتف یت اجتماعیرا از مقبول

چارگـان جامعـه. نخبگـان جامعـه و عالمـان      یدگان و بیعالمان در برابر ستمد دوم، مسؤلیت
تـوده   یو بسـط آگـاه   يرکت و جهت دهی فیهداۀ فیظعلاوه بر و، ینفه شناس در منطق دیوظ

  .دننکد از حقوق مستضعفان دفاع نت داریمردم، مسؤول

ی از علـل قبـول   ک ـ، ییگر، علاوه بر اقامه شرع و عمل به حـدود اله ـ یدر مورد د امام علی
  42.داند یگاه خود و احقاق حقوق مردم میط را قراردان امور در جایومت در آن شراکح

نیز حق امام برمردم را حرف شنوي و اطاعت مردم از او و حق مردم بر امـام را   امام صادق
  43.»داند المال و رعایت عدالت می بیتدادن سهم مساوي به مردم از 

اسـت.   یومـت اسـلام  کن اهـداف ح یت از محرومـان، از مهمتـر  ی ـبنابراین، اقامه عدل و حما
 يرا بـرا  يو اقتصـاد  یاسیاحبان قدرت سبرآمده از آن، دست ص يه داریلیبرالیسم و نظام سرما

  ن هدف مخالف است.یبا ارو،  اینو از  . گزارد میکانات و منابع جامعه بازساختن ام يانحصار

نـد.  ک ومت اسلامی ارزش محور است، ولی براي رسیدن به آن از هر ابزاري استفاده نمـی کح
نـد.  کهاي اساسی را قربانی  هاي قدرت، مجاز نیست اصول و ارزش یم پایهکم اسلامی در تحکحا

  ومت اسلامی هرگز پذیرفتنی نیست.کدر ح» ندک میتوجیه هدف وسیله را «که این منطق 

، منـد  قـدرت  نهاد مدارا با برخـی از دشـمنان  پیش ه یاران دل سوز حضرت علیکهنگامی 
را  زبیـر نظیر معاویه یا اقدام پیشگیرانه براي مهار برخی از خیانـت پیشـه گـان ماننـد طلحـه و      

  فرمود: می اندر پاسخ آن حضرت امیر المؤمنین  دادند، می

گر ستم باشـم و پـیش از وقـوع جـرم     ه آغازکخواهی  اي فرزند عباس! آیا از من می
افراد را مؤاخذه نمایم. به خدا سوگند هرگـز از  ، کنم و بر اساس گمان و اتهاممجازات 

  44.شوم یشگام نمیپآمیز  نم و در رفتار خصومتک م خدا عدول نمیکح

ار ک ـسیاست مدارتر اسـت و در   گفتند، معاویه نسبت به علی ه میکسانی کدر پاسخ به سخن 
  فرمود: مت مهارت بیشتري دارد، میوکح
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تر نیست، امـا او از در حیلـه و گنـاه وارد    کاي مردم به خدا سوگند معاویه از من زیر
ردم، اما هر نیرنگی گناه ک رفتار می تر انهکشود. اگر نیرنگ جایز بود، من از همه زیر می
  45.گناه و خیانت آتش است نیرنگ، سرانجام. کفر استو 

  يآزاد. 3
ن یمهمتـر  يد در فلسفه سیاسی، علاوه بـر امنیـت، آزاد  یجدپردازان  هیاز نظر ياریدگاه بسیاز د
حتیّ بر رفع تبعـیض   يدگاه آزادین دیوشد. طبق اکومت در تحقق آن بکد حیه باکاست  یهدف

غربـی را  پـردازان   هـاي ایـن دیـدگاه در بـین نظریـه      انات اولویت دارد. زمینهکع عادلانه امیو توز
  رد.کلیسا و اجبار مردم براي اقامت در تحت لواي دین فراهم کهاي  گیري سخت

س مجـاز اسـت،   کلیبرال، آزادي و استقلال فردي هیچ قید و شـرطی نـدارد. هـر   ۀ در اندیش
س حق نـدارد، بـه   کریف خاص خودش را داشته باشد. هیچاز سعادت و هدف زندگی تع خودش

نـد؛  کحق، خیر و سعادت دیگران را مجبور یا ترغیب به انتخاب الگـوي خاصـی از زنـدگی    ۀ بهان
ه از نظـر  ک ـار محدود ساختن اسـتقلال فـردي اسـت. مبنـاي ایـن نظریـه آن اسـت        کاین زیرا 

ها و  انتخابۀ تصمیمی بر انتخاب و تصمیمی دیگر برتري ندارد. همها، هیچ انتخاب و  لیبرالیست
بـر دیگـري، دلیـل    » خیـر «تر بودن یا برتر بـودن برخـی مبـانی     معیار معقول ند.تصمیمات برابر

 46.شود دخالت در حریم و قلمرو خصوصی افراد نمی

اسـت.  ایـن نگـرش    شـناختی  مبناي معرفـت ، و پلورالیسم معرفتیگرایی  نسبیت یت یاکاکش
لی و الزامی کان ندارد تا بتواند معیاري کشناخت حقیقی از مصالح و خیرات ام، طبق این دیدگاه

مـا  ة نترل رفتار ما باشد. هیچ نظام اخلاقی و معرفتـی بیـرون از خواسـت و اراد   کبراي تنظیم و 
ادي را ه آزک ـتنها آزدي است ، طبق این مبنا 47ند.کنترل کما را ة عتبر نیست تا خواست و ارادم
  ند.ک نترل میک

تواند با استمداد از معرفت وحیـانی حـد    این مبنا از دیدگاه اسلام مردود است؛ زیرا عقل می
توانـد همـه    نصاب سعادت را نجات براي عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچـه بـه تنهـایی نمـی    

انـایی را دارد. از  هاي وصول به سعادت انسان دست یابد، اما با مدد وحی ایـن تو  ها و روش ارک راه
آزادي غایـت و ارزش مطلـق   ، آزادي دارد. بر مبنـاي اصـول اسـلام   اسلام نگاه متعادل به رو،  این

مال نهایی به صورت آگاهانه و از سـر  کت انسان به سوي کاي است براي حر آزادي وسیله. نیست
سایه خدا پرستی  اسلامی تنها در ۀتوان گفت آزادي واقعی انسان در اندیش گزینش و اختیار. می
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در برابـر آزادي واقعـی   شـود. سـد مهـم     و رهایی از قید خود خواهی و اسارت شهوات تأمین می
  48.هاي نفس اماره است خواهی و انقیاد به خواستهانسان، خود

ه آزادي مـورد نظـر لیبرالیسـم، تنهـا رهـایی از موانـع بیرونـی اسـت.         کدیگر آن است ۀ تکن
هاي  مخصوص عرفانبه اتب عرفانی، که مکلیبرالیسم به آزادي درونی توجهی ندارد، همان گونه 
مال که براي کاما حقیقت این است . سازند شرقی، مانند بودیسم تنها آزادي بیرونی را مطرح می

متعالی او هم باید به آزادي درونی، یعنی رهایی از قید و بند هـوا   وفایی استعدادهايکانسان و ش
اي  یعنی بـه انـدازه  ؛ هوس و تعلّقات نفسانی توجه شود و هم به آزادي بیرونی در حد معقول آن

نبـود اهتمـام بـه آزادي     49.دها و حقایق والاي الهی تصادم نداشته باشد، بها داده شو ه با ارزشک
  اندازد. و بند درونی آزادي بیرونی را نیز به خطر می معنوي و رهایی از قید

ه بـر  ک ـو زنجیرهـایی را    گران و غلهاي  پیامبر بار« فرماید: می قرآن در باره پیامبر خاتم
  )157.(اعراف: »دارد می از مؤمنان براند،  خود نهاده

اعی آزادي در لیبرالیسم والاترین هدف و اصل بنیادین در تنظیم روابط اجتم ـۀ اگر در اندیش
ترین اصل و آرمـان   ها، مهم سوسیالیستۀ هاي سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، و در نظری عرصه

مـال  کتب اسلام غایت اصلی و کشود، در م استن از فاصله طبقاتی عنوان میکبرابري اقتصادي و 
 محوري و وصول انسان به قرب حق است و آزادي و برابـري بایـد در خـدمت ایـن    مطلوب، خدا 

  )51:ذاریات(. »و ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدون« .هدف نهایی باشد

  آبادانی و مبارزه با فقر. 4
به خصوص حمایت از مستضعفان نیـز از  ، ي مادي جامعه و تدبیر معیشت مردمها آیا تأمین نیاز

ومت است یا این امر به تلاش فردي خود افراد وانهاده شده است؟ واقعیت این اسـت  کوظایف ح
ه در اسلام بدان توجـه جـدي   کامري است ، یته اهتمام به تأمین معیشت و رفع فقر و محرومک

  ارهایی در نظر گرفته شده است.ک ار راهکشده، براي این 

دان در قالـب مالیـات همچـون زکـات و     هاي اغنیا سهمی بـراي نیازمن ـ  اولاً، اسلام بر دارایی
مندان برساند. علـت  مالیات باید این سهم را به نیاز متولیخمس قرار داده است. دولت به عنوان 

خـود در قبـال تنگدسـتان را بـه     ۀ ه ثروتمنـدان وظیف ـ ک ـاي از جامعه آن است  فقر دستهة عمد
  دهند. درستی انجام نمی
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ار و تـلاش  ک ـشود، امـا   مخالفت میگرایی  فاه زدگی و دنیاه در اسلام با رکعین این  در  ثانیاً،
یـد اسـت؛ زیـرا فقـر و     کبراي تأمین معیشت خود و رفع محرومیت از مـردم در اسـلام مـورد تأ   

ریم ک ـقـرآن  رو،  ایناندازد. از  تنگدستی آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی ایمان افراد را به خطر می
و امـام   )61:هـود »(م فیهـا کم من الارض و استعمرکانشأ هو«.نیز عمران و آبادانی را ستوده است

خیر دنیا و آخرت در دو ویِژگی است: بـی  « خطر فقر فرموده است:ة بارردر نهج البلاغه د علی
  50».نیازي و پرهیزگاري و شر دنیا آخرت در دو خصلت است: تنگدستی و آلودگی

ترسـم،   فرزندم از فقر بـر تـو مـی   « فرمود: و نیز آن حضرت خطاب به فرزندش امام حسن
  51.»ه مایه نقصان دین، آشفتگی عقل و باعث دشمنی استکآن به خدا پناه ببر  از

  52».فقر است ترین گمرگ بزر«از ایشان نقل شده است که فرمود: همچنین 

نان را به مـا عنایـت کـن و نـان را از مـا       خدایا برکت در« فرمود: از پیامبر بزرگوار اسلام
توانیم نمـاز بخـوانیم، روزه بگیـریم و و ظـایفی کـه خـدا بـه دوش         ه اگر نان نباشد، نمیمگیر ک

  53.»مانهاده است، انجام دهیم

و عوامـل   وشدکه در اصلاح دنیاي مردم و رفع فقر بکومت اسلامی وظیفه دارد کاین، حبنابر
  ن سازد.کمبارگی جمع دیگر را ریشه کاي و ش گرسنگی دسته

عمـومی مسـلمان تعـدي    هاي  ه بر داراییکسانی ک می وظیفه دارد دستثالثاً، حکومت اسلا
 امیـر المـؤمنین  رو،  اینهاي عمومی را از دست آنان رهاسازد. از  وتاه نماید و داراییاند، ک نموده

ه پیش از آن حضـرت  کالمال، استرداد اموالی  ومت خود، تقسیم برابر بیتکدر روزهاي آغازین ح
هاي اصلی و مهـم   برنامه ونموده بودند و رفع گرسنگی از محرومان را جز اي ناعادلانه تصرف عده

  54.ومت خود اعلام نمودکح

ارگزاران خـود از  کهاي آن حضرت براي  میت خود، از توصیهکاصلاح بلاد و عمران قملرو حا
  55.م منصوب مصر بودکاشتر، حا کجمله مال

المللـی. داشـتن    ندر روابـط بـی   اقتصاد هم بعد اجتماعی دارد و هم پیامدهاي مهم سیاسـی 
بـه ویـژه در شـرایط حاضـر     ، هاي اسلامی زمینل و دفاع از سرت، استقلااقتصاد مناسب براي عزّ

هاي اسلامی همواره از اهرم اقتصـاد   شورکامري ضروري است؛ زیرا دشمنان دین براي سیطره بر 
جویانـه   سـلطه  ةبرابـر اراد ومت اسـلامی را از مقاومـت در   کنند. از این طریق هم حک استفاده می
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در ترتیـب  و بـدین   .گشـاید  افراد جامعه را براي خود میمیان دارد و هم راه نفوذ در  خود باز می
  ند.ک دین و ایمان مردم تزلزل ایجاد می

اي است براي حفـظ حیـات در    انات مادي وسیلهکاسلام به دنیا نگرش ابزاري دارد. ابزار و ام
ار و ک ـه با روح اسـلام منافـات دارد،   کآن چه رو،  ایناست. از خد که بندگیمال انسانی کجهت 

اهش وابستگی به دیگران نیست، اصـل قـرار دادن دنیـا اسـت. پـس      کفعالیت و افزایش تولید و 
و پیوسـتن بـه   مـال نهـایی   کآن شرط وصول به   ه یادک، که از آخرت و خدادنیایی مذموم است 

 آخرت باشد.ۀ مزرعمقدمه و ه کدارد نه دنیایی حقیقت اصیل است، باز

  وفایی علمیکش.5
. »مـۀ کالحتـاب و  کیهم و یعلمهـم ال کو یـز «. از دیگر اهداف حکومت دینی تعلیم و تربیت اسـت 

ۀ ه جامعه بـدان نیـاز منـد اسـت، وظیف ـ    کآموزش و گسترش معارف دینی و علومی  ).2(جمعه: 
عمومی اعلام ۀ دانش را فریض سبکومت است. اسلام براي دانش مقام ارجمندي قرار داده و کح

 56.نموده است

ارج نهادن اسلام به علم و عالم و ترغیب مردم به فراگیري دانش، موجـب گردیـد در حـدود    
ه پیش از اسلام خبري از آن علـوم  ک، کز اصلی مسلمانانهاي مختلف علمی در مرا دو قرن رشته

دینـی، بـه جهـاد علمـی روي     ۀ وظیف ـوفایی برسد. مسلمانان غالباً به عنـوان انجـام   کنبود، به ش
شف نمودند و بـه نقـل   کآوردند و ضمن استفاده از میراث گذشتگان، خود نیز مسائل جدیدي را 

  هاي رایج مواجه شدند. ه نقّادانه با اندیشهکردند، بلکتفا نکصرف اۀ و ترجم

ة یطرماندگی علمی، موجب ضعف مسـلمانان و س ـ  عقب. ارزشمند است علم ذاتاً، علاوه براین
ومت دینی تلاش نماید تا برتري علمـی مسـلمان   کلازم است، حنظر شود. از این  مسلمان میغیر

هر مؤمنی ۀ ه دین علم آموزي را وظیفکومت دینی از این جهت کبنابراین، ح 57.را به دست آورد
ت و اقتدار جهانی مسلمانان وابسـته بـه پیشـرفت    مال معنوي و عزّکمؤمنی اعلام نموده است و 

ه ک ـ مخصـوص به مندي هر مسلمان این حق رابه عهده دارد.  براي بهرهسازي  ، زمینهعلمی است
در عصر نوین امنیت، رفاه، حفظ سلامت و نشر معارف دینی نیـز در گـرو دسـتیابی بـه آخـرین      

م کف حـا یآموزش و رفع جهـل را از وظـا   المؤمنینریرو ام یندستاوردهاي دانش روز است. از ا
  58داند. یم
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  مالک يت جامعه به سویهداتربیت و .6
ومـت و نگـرش اسـلام ایـن     کمدرن به حپردازان  ترین تفاوت بین نگرش نظریه ه مهمکگفته شد 

خیر، سـعادت و هـدایت امـري فـردي و خـارج از      ۀ در دیدگاهاي دوران مدرنیته مقول، کهاست 
ۀ زمین ـومـت فـراهم سـاختن    کهدف اصلی و نهـایی ح ، اما از دیدگاه اسلام. ومت استکقلمرو ح

  مال نهایی انسان است.کهدایت و وصول به سعادت و 

خواهـد   ه مـی ک ـنـد، بل ک ینم ـ ین ـید يرا ملزم به قبول باورها یسکل یاسلام با اجبار و تحم
ایمان آگاهانـه و  ۀ ه بر سر راه هدایت و ایمان قرارداده شده است، برداشته شود تا زمینکموانعی 

 ين آزادي یـا برابـر  یتـأم  یومـت اسـلام  کتنهـا هـدف ح   ن حال،یآزادانه افراد فراهم شود. در ع
اسـت. از   یومت اسلامکی حیهاي غا و ارزش ییاز اهداف نهاگرایی  مالکو  ییجو ست، سعادتین

ن تـأمین  یه در ع ـک ـباشـد   يا د بـه گونـه  ی ـبا یو فرهنگ یاسیط سیساختار جامعه و شرارو،  این
  سازد.کمال او را فراهم رشد و ۀ نیزم، ي مشروعها يآزاد

  م بر شمرده است:کتعلیم و تربیت را از حقوق مردم بر حا امیر المؤمنینرو،  ایناز 

ه خیر خواهی را از شما کمردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است 
املاً بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان کدارید، المال  بیت ه ازکدریغ ندارم و حقی را 

نیـد،  که به بیعت من وفا کاما حق من بر شما این است . داب آموزم تا بدانیدنمانید و آ
بیایید و چون فرمان دهم نید. چون شما بخوانم کار خیر خواهی را ادا کدر نهان و آش

  59.بپذیرید

ه بـر اهـل ولایـت خـویش حـدود اسـلام و ایمـان را تعلـیم         کبر امام است «و نیز فرموده است: 
کمال سعادت، تـلاش کـردن در صـلاح    : «فرماید می بیان حضرت علیهمچنین امیر  60»دهد.

م اسـت:  کاز سخنان آن حضـرت در وظـایف حـا   همچنین  61».امور همگان و تربیت جمهور است
ردن کوتاهی نکاو گذاشته شده اشت: ة  ه از امر پروردگار به عهدکهمانا بر امام نیست جز آنچه «

  62.»وشیدن در نصیحتکدر موعظه و 

انجام وظایف خود نسـبت بـه هـدایت و ارشـاد مـردم فرمـوده       ة در بار نیر المؤمنیاممولا 
  است:

ردم و شما را با مرزهاي حلال و حرام آگاه ساختم. به کرایت ایمان را میان شما پا برجا 
ردار خـویش معـروف را   کردم و با گفتار و کسبب عدالت خود لباس عافیت بر تنتان 

  63».ه اخلاق برگزیده چیستکخود شما را نشان دادم  میان شما گستردم و با خوي



 1389بهار و تابستان ، اول، شماره دوم، سال   / 172

  یام الهکحدود و اح ياجرا.7
ام اسلامی نیـاز  کام الهی است. بسیاري از احکاجراي حدود و اح، کومت اسلامیاز دیگر اهداف ح

ۀ مانند حـدود، دیـات، قصـاص و نیـز فریض ـ      یفري اسلام،کام کبه قدرت اجرایی دارد. اجراي اح
منان دین و دفاع از سرزمین و حقوق مسلمانان، بـدون وجـود حکومـت و نیـروي     دشوالاي جهاد با 

در برخی مراتب آن نیـز نیازمنـد قـدرت    ، اقتدار میسر نیست. امر به معروف و نهی از منکر اجرایی با
 رو، از اهداف حکومت اسلامی اجراي احکام و تطبیق حدود الهی است. قـرآن  اجرایی است. از این

ه اگر آنان را در زمین قدرت دهیم، نماز را بپا دارنـد  اند ک سانیکمؤمنان « فرماید: در این باره می
  )41(حج: ».ارها به دست خدا استکر نمایند و سرانجام کو امر به معروف و نهی از من

اي  وظیفـه  ،نمـاز ۀ سازي صحیح و معقول براي دین داري و بندگی خدا و اقام بنابراین، زمینه
ومت اسلامی گذاشته است. البتـه  کبه خصوص ح، ة جامعه سیاسی دینیه خداوند به عهدکت اس

پـیش از همـه،   . ام اسلامی نیستکراه به پذیرش عقاید و احکمعناي اجراي حدود الهی، اجبار و ا
فرمایـد:   مـی یم کري و فرهنگی است. خداوند حکیمانه و فعالیت فکزعماي دین دعوت حۀ وظیف

وترین روش ک ـو جدال بـه نی  کمت و موعظه نیکسوي راه پروردگارت از طریق حمردم را] به «[
  )125(نحل: ».بخوان

لزوم اولویت روش فرهنگی براي ترویج دین داري، در برخی شـرایط  اولویت بلکه با اذعان به 
هـاي الهـی    هاي الهی، صیانت از حقوق معنـوي مـردم و حفـظ ارزش    ام و ارزشکبراي اجراي اح
ومـت و اسـتفاده از قـدرت نیسـت. امـام      کجـز دخالـت ح   اي هار چارکبراي این ا تضروري است 

  د:یفرما یم یعل

ردن در کن یوتاهکد و آن، یه خدا [به آن] امر فرماکچه را   ست جز آنیبر امام واجب ن
اجراي حـدود  ، امبری، زنده نگهداشتن سنت پیر خواهیحت، تلاش در خیپند و نص

  64به طبقات مردم است.المال  بیت هاي بر مجرمان، رساندن سهم یاله

، یی جامعـه ت و راهنمـا یه عـلاوه بـر هـدا   ک ـت دارد یان، امام از جانب خداوند مأمورین بیطبق ا
ایـن  ، ید. در روایت دیگـر انات عدالت را اجرا نماکم امیع و تقسیند و در توزکرا اجرا  یام الهکاح

  ن شده است.ومت علوي تعییکاهداف براي ح

 هاي دین؛ سازي نشانهباز. 1

 کار امور بلاد؛اصلاح آش. 2
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 ایجاد فضاي امن براي ستمدیدگان؛. 3

 اقامه حدود وامانده؛. 4

نـت وثـروت   کم از مکشتر حایب يمند بهره، کومتح يومت، هدف از تصدکدر نگرش اسلام به ح
  به خلق خدا است: يارین خدا و یه خدمت به دکست، بلیا نیدن

سب قدرت و طلب مال دنیا که آن چه انجام دادیم، رقابت براي کخدایا تو خود آگاهی 
هاي دین را باز گردانیم و امور شهرها را به سامان رسانیم،  خواهیم نشانه ه میکنبود، بل

  65هاي وامانده از حدود تو اجرا شود. ات در امان باشند و بخش تا بندگان ستمدیده

اجراي حدود، دفاع از دین خدا، دعوت مردم به راه بنـدگی خـدا     الهی،محافظت از حلال و حرام 
گو به بهترین وجه (جدال احسن)، از وظایف امام به عنـوان  و و گفت کمت، اندرز نیکاز طریق ح

  66م جامعه است.کحا

  رکاز من یامر به معروف و نه
اي است که در جامعـه اسـلامی بـه دوش     ارزشی وظیفه هاي اخلاقی و کاستیها و رفع  ترویج ارزش

همـان اصـل مترقـی      همه افراد نهاده شده است. این وظیفه همگانی که نوعی نظارت عمومی اسـت، 
است که شرط سلامت و پویایی جامعه است. امـر بـه معـروف و    » امر به معروف و نهی از منکر«

در اسـلام تنهـا   رو،  ایناز  67نی در جامعه است.دی هاي منکر ضامن بقا و دوام احکام و ارزش نهی از
ها و جلوگیري  افی نیست، همه باید در ترویج ارزشکري و عملی کخوب بودن اشخاص از نظر ف

  تفاوت باشد. ها بی در برابر ارزشس حق ندارد کها حضور فعال داشته باشند. هیچ  روي جکاز 

تـوان در برابـر   ة رایط و بـه انـداز  بـه فراخـور ش ـ  موظفنـد  بنابراین، در جامعه اسلامی همـه  
ومـت و  کحرو،  ایـن ننـد. از  کهاي مثبـت را تقویـت و حمایـت     هاي منفی بایستند و ارزش ارزش

تنهـا نهـاد   ، کـه در برخـی شـرایط   لیت دارنـد، بل ئوصاحبان قدرت در این باب بیش از همه مس ـ
  :فرماید میمؤمنان  فیقرآن در توص 68ل مؤثر انجام دهد. کتواند این وظیفه را به ش ومت میکح

 ـین مستقر سازیه اگر آنان در زماند ک یسانک(مومنان)  آنان دارنـد،   یم، نماز را به پا م
 ـپردازنـد، بـه    می اتکز  ـ  یار شاک  ـ  یسـت یدهنـد و از ناشا  یسـته فرمـان م  یهـا نه
  )41 (حج:نند.ک یم

ه بـه  ک ـگروهی [ موظـف] باشـند   ، بایدگروهی از شما«فرماید:  میتاب هدایت بخش کو نیز این 
  )104عمران:  (آل.»نمایندر کنند و امر به معروف و نهی از منکی دعوت کنی
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به اهتمـام عمـومی بـه ایـن اصـل مهـم و       ، که سرزندگی و پویایی جامعهاست این حقیقت 
با اهتمام به این اصل، ستمگري، انحراف عملـی و فسـاد اخلاقـی بـه     . اساسی اسلام بستگی دارد

ه اشـرار قـدرت و   ک ـشود  بنیادین، موجب میة گردانی از این آموز رسد و روي ین میزان میتر مک
میـت اشـرار نیسـت.    کاعتنایی به این اصل، جز فراگیري فساد و فجـور و حا  نفوذ یابند. پیامد بی

  69ند.ک توجهی نمیاند،  ه این فریضه بزرگ را از یاد بردهکخداوند به دعا و تضرع مؤمنانی 

  ز محرومانحمایت ا.8
ه بـه هـر   کسانی کبازار آزاد، ۀ رحمان ه در رقابت خشن و بیکمقتضاي نظریه لیبرالیسم آن است 

، آمدهاي دیگـران رف بودجه دولت یا بخشی از دربه حال خود رها شوند. صاند،  دلیل عقب مانده
اسـت. امـا در   توان، خلاف مقتضاي بازار آزاد [و حتـی عـدالت]    مکتوان و  براي حمایت از افراد نا

یـت خصوصـی را بـه رسـمیت     که مالک ـدین اسلام علاوه بر این . اسلام این منطق صحیح نیست
درآمـد  گاه از معیشت اقشار محروم غافل نیسـت. بخشـی از مالیـات اسـلامی و      شناسد، هیچ می

ه قـادر بـه تـأمین نیازهـاي     ک ـباید صرف محرومیت زدایی و تأمین معیشت افرادي شوند ، اغنیا
رعایـت حـال   ة در بـار  ک اشـتر مال ـخـود بـه    نامـه در عهد خود نیستند. امیرالمؤمنینزندگی 

  کید دارد:بیچارگان این گونه تأ
ه دستشـان از هـر   ک، طبقه فرودست جامعه ةاز خدا بپرهیزید، از خدا پرهیزید دربار

ه بـه خـاطر   کاز بینوایان، نیازمندان رنجدیدگان و آنان ، کوتاه استسازي  گونه چاره
لـی  فراد قانع و مستحقی وجـود دارنـد و  اري طولانی زمین گیراند. در این طبقه ابیم

ه خداوند نگهبانی آن را به تـو  کآورند. براي خدا حقی را  نیازشان را به روي خود نمی
خالصـه را  هاي  زمینهاي  و بخشی از غلهالمال  بیت ن و بخشی ازکسپرده است، حفظ 

 ـآنان همان اندازه حـق دارنـد   ترین  دوردسته براي کدر هرشهري به آنان بسپار  ه ک
  70.مستحق آن استترین  کنزدی

کـه نوشـته اسـت، ایـن     ار گزار خود در مکبه قثُم بن عباس،  یه امام علک يا همچنین در نامه
برنـد، توصـیه    ه در فقر مطلق به سر میکسانی کانات عمومی جامعه براي کصرف امة بارگونه در

  ند:ک می
 ـمندان و گرسنگان و آنان  نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیاله کدر مال خدا  ه ک

ن. مانده را در نزد ما بفرست تا میـان  کباشند، مصرف  یو سخت نیازمند ماند  مستمند
  71نیم.که نزد ما هستند قسمت کسانی ک

ي کـه بایـد بـرا   خدا است متعلق به ند، ک ومت گرد آوري میکه حک ، اموالدر این نگرش مالیاتی
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منـدان  کومت اسلامی نیازمان. در حکاختصاصی حااموال مندان از خلق خدا مصرف شود، نه نیاز
رفـاه  هاي  ه حتی در دولتک شود ار اولویت دارند، بر خلاف آن چه امروزه مشاهده میکبراي این 

  برند. مندان می هاي دولتی ثروت انات عمومی و یارانهکگستر، بیشترین بهره را از ام

  یجهنت
در اسـلام   ین ـیاست دیم بر سکروح حا يو حق محور يخدا باورتوان گفت:  از آنچه گذشت می

رامـت و  ک، ين رفاه مادی، تأميورز عدالتو  يو در چارچوب حق مدار ياست. براساس خدا باور
در ، یی انسـان نهـا  يت و سـعادتمند یاست و هـدا  یومت اسلامکح یانیانسان از اهداف م يآزاد
  قرار دارد. یومت اسلامکح ییاهداف نهاة زمر

در گرایـی   و آخـرت  يمحورشناختی اسلام، نه خدا و معرفت یشناخت جهان یمبان يبه مقتضا
 ای ـر درسـت دن یاست. تدب ياخرو يمند ا مانع از سعادتیدن یا است و نه آبادانیدن یتضاد با آبادان

 یه در پ ـک ـ ينهادترین  یبه عنوان عال یومت اسلامکباشد. ح ياهداف اخرو يتواند در راستا می
غمـا رفـتن   یهـا و بـه    يتوانـد در برابـر ناهنجـار    نمـی  حفظ منافع و مصالح عموم اسـت، هرگـز  

از انجـام   يداری اعتنـا باشـد. خـود   مردم ب یمان و اصول اخلاقیا یعنیل انسان، یاص يها هیسرما
 هک چنان. م استانت به مردیخ، ین موضوعدر ا یتفاوت یافراد و ب يت معنویت و هدایرسالت ترب

ی افـراد و طبقـات جامعـه گنـاه بخشـودن      یو اجتماع يع شدن حقوق فردیدر قبال ضا یوتاهک
  است.
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